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حکیم انقلاب
مرور چند اصل مهم در منظومه فکری امام خمینی بر اساس صحیفه امام

 

ملـــت ایـــران بـــه رهبـــری حضـــرت امـــام 
خمینـــی)ره( و با تکیه بر بنیان‌های اندیشـــه 
عملی ایشـــان توانســـت بزرگ‌تریـــن انقلاب 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی معاصر را رقم 
بزنـــد و بـــا عمل بـــه ایـــن اندیشـــه در مقابل 
اســـتکبار جهانی و اســـتبداد داخلی بایستد 
و بـــا مطالبه و پیگیری حقـــوق خویش، رژیم 
سلطنتی و استبدادی پهلوی را ساقط و نظام 
نوینی تحت عنوان جمهوری اسلامی مستقر 
کند و در این راه بزرگ‌ترین و بی‌ســـابقه‌ترین 
رفراندوم را در کوتاه‌تریـــن زمان ممکن پس 
از پیـــروزی انقلاب اســـامی برگزارکنـــد و به 
دنبـــال آن سلســـله انتخابـــات پر‌شـــماری را 

عملی ســـازد.
جمهـــوری اســـامی ایـــران از همـــان روزهای 
آغازین به عنوان حامی و پشتیبان محرومان 
و مســـتضعفان و نقطـــه امیدی بـــرای حرکت 
علیـــه ظلم و ســـتم حاکـــم بر جهـــان مطرح 
شـــد و بـــا حضور و مشـــارکت مردم توانســـت 
مقاومـــت کنـــد و به دفـــاع از حـــق در مقابل 
باطل بپـــردازد و به همین دلیـــل امام همواره 
بـــه میزان بودن رأی مـــردم و اینکه اصل مردم 
هستند و مســـئولان خادم آنها هستند، تأکید 
داشتند چرا که بیداری مردم ایران و حرکت و 
انســـجام آنها به قدرتی تبدیل شد که توانست 
با آن قـــدرت به مقابله بـــا قدرت‌ها و حمایت 
از محرومان و مســـتضعفان جهان بپـــردازد. 
بـــا توجه بـــه این مهـــم در این بحـــث به چند 
موضـــوع مهم و اساســـی در اندیشـــه و عمل 
امـــام خمینی کـــه در صحیفه امـــام منعکس 

شده، اشـــاره می‌شود.
 

1- اخلاق
انقـــاب اســـامی، بـــه رهبری امـــام خمینی 
رویکـــرد دوبـــاره‌ای بـــه نظریـــات مبتنـــی بر 
ضرورت اخلاق‌گرایی در سیاســـت داشـــت. 
بـــدون تردیـــد امام خمینـــی یکـــی از بزرگان 
اخلاق در حوزه نظر و عمل است، درس‌های 
اخلاق امـــام در قم در دهه 20 و 30 در روزهای 
پنجشـــنبه و جمعه کـــه زبانزد عـــام و خاص 
اســـت، کتاب‌هـــای اخلاقـــی امـــام، ســـیره 
اخلاقی امـــام در برخـــورد با مســـائل متعدد 
قبـــل از پیـــروزی و در دوران نظـــام جمهوری 
اســـامی بر اســـاس اخـــاق اســـت. اخلاق 
از دیـــدگاه امام یعنـــی وقتی عملـــی از حاکم 
جامعه اســـامی صادر می‌شود باید هدف آن 
رضایت الهی باشـــد، دســـتورات خدا را به کار 
ببرد و هرگـــز به مخلوقات خدا ســـتم نکند. 
هدف حکومت الهی این اســـت که انسان‌ها 
تربیت شـــوند و به قرب الهی برســـند. اولین 
اصل اخلاقی که امام خمینـــی)ره( به عنوان 
یـــک رهبر بـــه آن معتقد بودنـــد خدامحوری 
اســـت که در این رابطـــه می‌فرمایـــد: »کافی 
نیســـت که ما و شـــما در یـــک محفلی جمع 
بشـــویم، و در جاهای دیگر هـــم همین طور، 
لکن آن مقصدی که مقصد اســـام اســـت و 
مورد امـــر خدای تبارک و تعالی اســـت و همه 
انبیـــا برای آن مقصـــد آمده‌انـــد، از آن مقصد 
غفلت بشـــود. باید گفتارها، انسان را برساند 
به معنویات و برســـاند به توحید کلمه و کلمه 
توحید«)صحیفـــه امام، جلـــد 14، ص 152(. 
امـــام عظمت انســـان را به اخـــاق می‌دانند 
و می‌فرماینـــد: »عظمت انســـان بـــه اخلاق 
و رفتـــار و کردار انســـان اســـت، نه بـــه اینکه 
اتوموبیلش سیســـتم کذا باشـــد، نه به اینکه 
گارد داشـــته باشـــد، نه به اینکه خدمه داشته 
باشد، اینها عظمت انسان نیست.« )همان، 

ج 13، ص 488(.
 

2- بیداری
بـــه اعتقـــاد امـــام خمینـــی بیـــداری موجب 
ایســـتادگی و مقاومـــت، کســـب اســـتقلال، 
خودشناســـی، پایـــان دادن بـــه غفلت‌هـــا، 
دست برداشـــتن از هواهای نفســـانی، مبارزه 
با اســـتعمار و استثمار، اراده کردن و توانستن، 
تحول و حل مســـائل، نجـــات از گرفتاری‌ها، 
بازگشـــت مجد و عظمت مســـلمین، پیروزی 
بر قدرت‌هـــای بـــزرگ و دفاع از حقـــوق خود 
می‌شـــود. بدیـــن جهـــت امیـــد و آرزوی امام 
بیـــداری ملت‌هـــای اســـام از غفلت‌هـــا و 
هوشـــیاری و آگاهـــی و بیـــداری نســـل جوان 
بـــود، لذا بـــا توجه بـــه این مهـــم می‌فرمایند: 
»ملتى کـــه بخواهد ســـر پاى خود بایســـتد و 
اداره کشـــور خـــودش را خودش بکنـــد، لازم 
است که اول بیدار بشـــود. در سیر الى‌الله هم 
اهل معرفت گفته‌اند که یقْظـــه - بیدارى - اوّل 
منزل اســـت... ما تا نفهمیم که خودمان هم 
یک شـــخصیتى داریم، مســـلمان‌ها هم یک 
گروهى هستند و شخصیتى دارند و مى‌توانند 
خودشـــان هم کار انجام بدهنـــد، تا نخواهیم 
یـــک کارى را، نمى‌توانیـــم و تا بیدار نشـــویم، 
نمى‌خواهیم.« )همان، ج13، ص 532-531(.
امـــام با توجه بـــه کاربردی بـــودن این موضوع 
و نتایج پربـــار آن توصیه و تأکیـــد دارند: »باید 
مســـلمین بیدار بشـــوند، بایـــد از این خوابى 

که ســـیصد ســـال آنها را خواب کردند هوشیار 
بشـــوند؛ اقتـــدا کنند بـــه ایـــران که بـــا هیچ 
- بـــا مشـــت خالـــى - بـــر تانک‌هـــا و توپ‌ها و 
مسلســـل‌ها و قدرت‌هاى بزرگ غلبه کرد براى 
اینکه اتـــکال به خدا داشـــت. همه مى‌گفتند 
ما اســـام مى‌خواهیم؛ همه فریـــاد مى‌کردند 
که مـــا حکومت اســـامى مى‌خواهیـــم. این 
ایمـــان راســـخ که در این ملت شـــکوفا شـــد، 
این تبدلى که پیدا شـــد و تحولى که در نفوس 
مســـلمین اینجا پیدا شـــد، رمز پیروزى بود.« 

)همـــان، ج 6، ص 339(.
 

3- جوانان
با توجه به انکارناپذیر بودن تأثیرگذاری نســـل 
جـــوان در تحـــولات اجتماعـــی، همـــواره نظر 
صاحب‌نظران و رهبران سیاســـی – اجتماعی 
به نیروی جوان معطوف بـــوده، چرا که نادیده 
انگاشـــتن و بی‌توجهـــی بـــه جوانـــان و نیازها 
و خواســـته‌های گوناگـــون آنهـــا بـــدون تردید 
نابســـامانی‌ها و ناملایمات اجتماعی زیانباری 
را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت. بدین ســـبب 
قشـــر جوان بیش از ســـایر اقشـــار مورد توجه 
دشـــمنان بوده و اســـتعمارگران و دولت‌های 
سرســـپرده آنان برای رســـیدن به اهداف پلید، 
سعی و تلاش فراوانی در جهت انحراف و دوری 

جوانان از اسلام و قرآن 
انجـــام می‌دهنـــد تـــا با 
ترویج بی‌بندوبـــاری و 
فرهنگ ابتذال در میان 
جوانان، آنان را نســـبت 
بـــه عقایـــد و مســـائل 
دینی بی‌توجه سازند تا 
بتوانند بدون هیچ مانع 
به اهـــداف متعدد خود 
برســـند. اما بـــا درایت 
و دوراندیشـــی حضرت 
امـــام بزرگ‌ترین رویداد 
تاریخ به همت جوانان 
به وجـــود آمد. امـــام از 
نیـــروی پویـــای جوانان 
در جهت ســـقوط نظام 
ع  فـــا د  ، ی د ا ســـتبد ا
و  اســـامی  میهـــن  از 
بازســـازی کشـــور بهـــره 
فـــراوان گرفـــت و بـــه 
فردای نســـل جـــوان و 
کارآمدی آنـــان در پهنه 
کوشـــش‌های متنوع و 
انسان‌دوســـتانه امیـــد 
زیادی داشت و جوانان 
را بـــه منزلـــه ذخیـــره 
عـــزت و اقتـــدار کشـــور 
تلقـــی می‌کـــرد. بدین 

جهـــت همواره نگران آتیه و ســـرانجام جوانان 
بـــود کـــه خـــدای نخواســـته در ورطه غـــرور و 
خودبینی ســـقوط کنند. به همیـــن جهت در 
وصیت‌نامه سیاســـی-‌ الهی خود توصیه‌هایی 
راجع به جوانان به شـــرح ذیل بیان می‌نماید:
1 – توصیه به وقف دوران جوانی در راه خداوند 
و اسلام و جمهوری اســـامی: »برادران! شما 
ایـــن اوراق را قبـــل از مرگ مـــن نمى‏خوانید. 
ممکن اســـت پس از من بخوانید در آن وقت 
من نزد شما نیســـتم که بخواهم به نفع خود 
و جلب نظرتان براى کســـب مقـــام و قدرتى با 
قلب‌هاى جوان شـــما بـــازى کنم. مـــن براى 
آنکه شما جوانان شایســـته‏اى هستید علاقه 
دارم که جوانى خود را در راه خداوند و اســـام 
عزیـــز و جمهـــورى اســـامى صـــرف کنیـــد تا 
ســـعادت هر دو جهان را دریابید.« )همان، ج 

21، صـــص: 411 الی 412(.
2- حفظ اسقلال، آزادی و ارزش‌های انسانی: 
»از جوانـــان، دختـــران و پســـران، مى‏خواهم 
که اســـتقلال و آزادى و ارزش‌هاى انســـانى را، 
ولو با تحمـــل زحمت و رنج، فـــداى تجملات 

و عشـــرت‌ها و بى‏بنـــد و باری‌هـــا و حضـــور 
در مراکـــز فحشـــا کـــه از طرف غـــرب و عمال 
بى‏وطـــن به شـــما عرضـــه مى‏شـــود نکنند.« 

)همـــان، ج 21، ص: 417(.
3 – تلاش و کوشـــش در جهت حفظ کشـــور: 
»اینجانـــب به همـــه نوجوانـــان و جوانـــان در 
مرحله اول و پـــدران و مادران و دوســـتان آنها 
در مرحله دوم و به دولتمردان و روشـــنفکران 
دلســـوز بـــراى کشـــور در مرحله بعـــد وصیت 
مى‏کنم کـــه در این امـــر مهم که کشـــورتان را 
از آســـیب نگه مى‏دارد، با جان و دل کوشـــش 
کنید و دانشـــگاه‌ها را به نســـل بعد بســـپرید و 
به همه نســـل‌هاى مسلســـل توصیه مى‏کنم 
کـــه براى نجـــات خود و کشـــور عزیز و اســـامِ‌ 
آدم‏ســـاز، دانشـــگاه‌ها را از انحـــراف و غـــرب و 
شـــرق‏زدگى حفظ و پاســـدارى کنیـــد و با این 
عمل انسانى- اســـامى خود دست قدرت‌هاى 
بزرگ را از کشـــور قطع و آنان را ناامید نمایید.« 

)همان، جلـــد21، ص: 419(.
4 – همراهی بـــا محرومین جامعه: »نصیحت 
مشـــفقانه من بـــه شـــما نوجوانـــان و جوانان 
داخـــل و خـــارج آن اســـت کـــه از راه اشـــتباه 
برگردیـــد؛ و بـــا محرومین جامعه کـــه با جان 
و دل بـــه جمهورى اســـامى خدمت مى‏کنند 
متحـــد شـــوید؛ و بـــراى ایـــران مســـتقل و آزاد 
فعالیت نمایید تا کشور 
و ملت از شرّ مخالفین 
و  کنـــد  پیـــدا  نجـــات 
همه بـــا هم بـــه زندگى 
ادامـــه  شـــرافتمندانه 
دهید.«. )همان، جلد 

21، ص 438(.
 

4-جذب حداکثری
یکـــی از خصیصه‌های 
بارز شخصیتی رهبری 
امـــام خمینـــی)ره( در 
اداره جامعـــه توجه به 
همه ســـایق، گروه‌ها 
و تفکرات و اســـتفاده 
از نیروهـــای توانمنـــد 
از هـــر جریانـــی بـــود و 
بـــه جـــذب حداکثری 
د  عتقـــا ا گـــرا  تکثر و 
داشـــتند، لـــذا بدون 
در نظـــر گرفتـــن تفکر 
افراد، همه کســـانی را 
کـــه در نهضت مردمی 
ایران علیه اســـتبداد و 
اســـتعمار فعال بودند 
و در پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی ایران ســـهم 
داشـــتند بـــه فراخـــور 
حـــال، مســـئولیت‌هایی بـــه آنهـــا محـــول 
می‌کردنـــد و از فکـــر و تـــوان مدیریتـــی آنها 
بهره می‌گرفتند. امام خمینـــی انتقاد افراد، 
گروه‌هـــا و جریان‌هـــای سیاســـی فکـــری را 
بـــه عنـــوان مخالفـــت تلقـــی نمی‌کردنـــد؛ 
بلکـــه انتقـــاد بجـــا و ســـازنده آنهـــا را باعث 
رشـــد جامعه می‌دانســـتند و کنار گذاشـــتن 
گرایش‌هـــای سیاســـی در امـــور مدیریتی و 
تقنینـــی جامعه را بـــه صلاح نمی‌دانســـتند 
لـــذا نمایندگان مجلس شـــورای اســـامی را 
به ایـــن مهم فـــرا می‌خواند و لحـــاظ کردن 
گرایش‌هـــای سیاســـی در اعتبارنامـــه را رد و 
همگـــی را به کار و تـــاش برای رضـــای خدا 
بـــه جای تقابـــل و اختـــاف دعوت کـــرده و 
می‌فرماینـــد: »در اعتبارنامه‌هـــا کـــه مـــورد 
بحـــث و نظر واقع می‌شـــود، بدون ملاحظه 
دوســـتی و دشـــمنی و جهات سیاسی رایج 
در دنیـــا آنچـــه رضـــای خداســـت و واقعیت 
اقتضا می‌کند، در نظـــر گیرند و گرایش‌های 
سیاســـی را کنـــار گذارنـــد و ایـــن رویـــه را در 
همـــه اعمال و اقـــوال و آرای خـــود در مدت 

ایـــن خدمـــت ارزشـــمند ملحـــوظ دارنـــد و 
برای رضـــای مخلـــوق، خدای نخواســـته به 
سَـــخَط خالق مبتـــا نشـــوند و در حقیقت 
مجریان عـــدل الهـــی باشـــند.« )همان، ج 

18، ص 470(.
بنیانگـــذار جمهوری اســـامی ایـــران معتقد 
بودند ملت ایران بـــه همه گروه‌های مختلف 
برای رفع احتیاجات‌شـــان نیاز دارنـــد لذا راه را 
بایـــد برای همه بـــاز و میدان را بـــرای فعالیت 
همه مهیا کـــرد تا بتـــوان با واقع بینـــی و نگاه 
تکثرگرا بـــه این کشـــور خدمت کـــرد: »امروز 
ما احتیـــاج به همـــه گروه‌هایی که در کشـــور 
هســـتند، داریم و همه ملت ایران احتیاج به 
گروه‌هـــای مختلـــف دارند و اســـام عزیز هم 
احتیاج به فعالیت همه شـــماها دارد. از طرف 
خدای تبـــارک و تعالی عذرها منقطع اســـت، 
راه را بـــاز کرد، موانع را برطرف کرد، دشـــمنان 
را کنار گذاشـــت و میدان را بـــرای فعالیت باز 

کرد.« )همـــان، ج 17، ص 236-235(.
امـــام خمینی چـــه قبـــل از پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایران و چه بعـــد از آن به حضور همه 
مردم و گروه‌ها و مشارکت آنان در امور اعتقاد 
راســـخ داشـــتند و تحقق اصلاحات مـــورد نیاز 
جامعـــه را نیازمند حضور همه می‌دانســـتند: 
»همان‌طـــوری که برای برانداختن این نســـل 
]دودمـــان پهلوی[ از این زمین، همه شـــرکت 
کردیـــد و اگـــر همـــه نبودیـــد نمی‌شـــد، برای 
ســـاختن ایران، که الان کار بســـیار مشـــکلی 
اســـت، همـــه بایـــد کمـــک بکنیـــد و هیـــچ 
ایـــن طـــور نیســـت کـــه مـــن بگویم کـــه من 
مقـــدم، تو مقـــدم، ایـــن حرف‌ها نیســـت در 
کار، بـــا هـــم صـــف واحـــد بنیـــان مرصوص. 
همه با هم باشـــیم تـــا بتوانیـــم کار را به انجام 

برســـانیم.«)همان، ج 6، ص 240(.
 

5- مردم
مـــردم در نگاه امام خمینـــی از جایگاهی والا 
برخوردارنـــد، امام مـــردم را محور و اســـاس 
می‌داننـــد کـــه همـــه تحـــولات و رویدادهـــا 
بـــه دســـت آنـــان امکان‌پذیـــر اســـت و در 
طـــول نهضت و پیـــروزی انقلاب اســـامی به 
نقش مـــردم و تأثیرگـــذاری آن توجه ویژه‌ای 
داشـــته و بـــه مســـئولین و دســـت‌اندرکاران 
نیـــز ســـفارش نموده‌انـــد کـــه این امـــر مهم 
را نـــه تنهـــا فرامـــوش نکنند بلکه اســـاس و 
محـــور کار خـــود قـــرار دهند. بدیـــن جهت 
در وصیت‌نامـــه خـــود می‌فرماینـــد: »مـــن 
با جـــرأت مدعى هســـتم کـــه ملت ایـــران و 
تـــوده میلیونـــى آن در عصـــر حاضـــر بهتر از 
- صلى‌الله 

َّ
ملت حجـــاز در عهـــد رســـول اللَّه

علیـــه و آلـــه- و کوفه و عـــراق در عهـــد امیر 
المؤمنین و حســـین بن‌علـــى- صلوات‌الله و 
ســـامه علیهما- مى‏باشـــند.« )همان، ج‏21، 
صـــص: 410( و در ادامه به مجلـــس و دولت 
و دســـت‏اندرکاران توصیـــه می‌کننـــد: »قدر 
ایـــن ملـــت را بدانیـــد و در خدمتگـــزارى به 
آنـــان خصوصـــاً مســـتضعفان و محرومان و 
ســـتمدیدگان که نور چشـــمان مـــا و اولیاى 
نعم همه هستند و جمهورى اسلامى رهاورد 
آنان و بـــا فداکاری‌هاى آنـــان تحقق پیدا کرد 
و بقـــاى آن نیز مرهون خدمات آنان اســـت، 
فروگذار نکنیـــد و خود را از مـــردم و آنان را از 

خـــود بدانید.«)همـــان، ج‏21، ص: 412(.
  

6- قانون
قانون‌مداری یک اصل محوری در اندیشـــه 
حکمرانـــی امـــام)ره( اســـت. ایـــن مســـأله 
از ایـــن نظـــر مهم اســـت کـــه در بســـیاری 
و  واســـطه هیجانـــات  بـــه  انقلاب‌هـــا،  از 
احساســـات توده‌هـــای انقلابـــی متنفـــر از 
حکومـــت و حاکمان گذشـــته فضای هرج 
و مرج و بی‌قانونی بر کشـــور مســـلط بوده 
و قانونـــی شـــدن امـــور غالباً امـــری زمان‌بر 
بوده اســـت اما امام خمینـــی)ره( از همان 
روزهـــای اول بـــا توجـــه و تأکید همـــگان به 
رعایـــت اصـــول قانونی و شـــرعی، به تلاش 
برای تسریع در ســـاماندهی به ساختارها و 
نهادهای جدید و حاکمیـــت قانون دعوت 
می‌کنـــد، حتـــی قبـــل از پیـــروزی انقـــاب 
اسلامی به تشکیل شـــورای انقلاب مبادرت 
نموند و پـــس از پیروزی نیـــز دولت موقت 
تشـــکیل دادند تـــا رونـــد قانون‌مـــداری در 

کشـــور حاکم شود.
بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی ســـنگ بنای 
مدینـــه فاضله را بر اســـاس حاکمیـــت قانون 
اســـام می‌دانـــد و می‌فرماید: »قانون اســـام 
در تمـــدن جهان پیـــش قدم همـــه قانون‌ها 
اســـت، با عملـــی شـــدن آن، مدینـــه فاضله 
تشـــکیل می‌شود.«)کشف اســـرار، 222( و در 
»صحیفـــه امام« هم آمده: »الآن رژیم رســـمی 
ما جمهوری اسلامی است. مانده است اینکه 
احکام، احکام اســـامی بشـــود. مجـــردِ بودنِ 
رژیم اســـامی، ایـــن، مقصد نیســـت. مقصد 
این اســـت کـــه در حکومت اســـامی اســـام 
حکومت کند، قانون حکومت کند، اشخاص 
به رأی خودشـــان به فکر خودشـــان حکومت 
نکنند... در اســـام حکومت حکومت قانون 
اســـت، حتی حکومت رســـول‌الله، حکومت 
امیرالمؤمنین – ســـام‌الله علیـــه – حکومت 
قانون اســـت، یعنی قانون آنها را ســـرکار آورده 
اســـت... قانون حکومت می‌کند در مملکت 
اســـامی، غیر قانون هیچ حکومتـــی ندارد.« 

)صحیفه امام، جلـــد8، ص 281(.
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قهرمان اسفار
کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی به نسبت

حکمت متعالیه و اندیشه امام می‌پردازد

در آســـتانه ســـالگرد ارتحال امـــام خمینی، 
این پرســـش قابل طرح اســـت کـــه میراث 
فکری و علمی ایشـــان چیســـت و چگونه 
می‌توانیم اندیشـــه عمیق و ریشه‌دار ایشان 
را برای نســـل جدید بازخوانی کنیم. کتاب 
»رهیافـــت حکمـــی بـــه انقلاب اســـامی: 
تحلیل انقـــاب اســـامی از منظر حکمت 
متعالیه« نوشـــته نجمـــه کیخا )اســـتادیار 
دانشگاه شهید بهشتی( و اینجانب، پاسخی 
اســـت به این نیاز اساســـی. این اثر نشـــان 
می‌دهد امـــام خمینـــی فراتـــر از یک فقیه 
و مرجـــع تقلید، حکیمـــی متأله در مکتب 
»حکمـــت متعالیه« بود و انقلاب اســـامی 
را باید بر اســـاس همین دســـتگاه فلسفی 
تحلیـــل کـــرد. در ایـــن یادداشـــت، ضمن 
معرفی ایده اصلـــی کتاب، به نقش محوری 
امـــام خمینی در پیوند حکمـــت متعالیه و 

انقـــاب اســـامی می‌پردازیم.
 

در باب اهمیت کتاب
مهم‌تریـــن دلیل برای مطالعـــه این کتاب، 
تلاش آن بـــرای ارائـــه یک »نظریـــه بومی« 
در تحلیل انقلاب اســـامی اســـت. بیش از 
چهـــار دهه از پیروزی انقـــاب می‌گذرد، اما 
بیشتر تحلیل‌های ارائه شده از این رویداد، 
مبتنـــی بر نظریه‌هایی اســـت که در بســـتر 
اندیشـــه سیاســـی غرب شـــکل گرفته‌اند. 
نویســـندگان کتاب به درستی این پرسش را 
مطرح می‌کنند که آیـــا انقلابی به عظمت 
انقـــاب اســـامی می‌تواند فاقد پشـــتوانه 
فلسفی باشـــد؟ پاسخ ایشـــان منفی است 
و در ادامه نشـــان می‌دهند خـــودِ انقلاب و 
رهبری آن، دارای پشـــتوانه فلسفی اصیلی 
هســـتند که می‌تواند چارچوبی مســـتقل 
و کارآمـــد برای تحلیل ارائـــه دهد. خواندن 
ایـــن کتاب بـــه همه کســـانی که بـــه دنبال 
درک ریشـــه‌های فکـــری انقـــاب اســـامی 
و چشـــم‌انداز تـــداوم آن هســـتند، توصیه 
می‌شـــود. افـــزون بـــر ایـــن، کتاب نشـــان 
می‌دهد چگونه می‌توان بـــا تکیه بر میراث 
فلســـفی اســـامی-ایرانی، نظریه‌ای رقیب 
برای نظریه‌های غربـــی انقلاب عرضه کرد.

 
ایده اصلی: پشتوانه فلسفی انقلاب 

اسلامی
مدعای محوری کتاب این است که پشتوانه 
فلسفی انقلاب اســـامی را باید در »حکمت 
متعالیه« جست‌وجو کرد؛ مکتب فلسفی‌ای 
که صدرالمتألهین شـــیرازی )ملاصـــدرا( در 
قـــرن یازدهـــم هجری بنیـــان نهاد و بر ســـه 
رکن اساسی »برهان، قرآن و عرفان« استوار 
اســـت. نویســـندگان با اســـتناد به شـــواهد 
متعدد نشـــان می‌دهند که امام خمینی نه 
تنها فقیه و مرجع تقلید، بلکه حکیمی متأله 
و عارفی واصـــل در این مکتب بود. ایشـــان 
ســـال‌ها به تدریس »اســـفار اربعه« ملاصدرا 
و »شـــرح منظومه« حاج ملاهادی سبزواری 
اشـــتغال داشـــت و تقریرات فلسفی‌شـــان 
در ســـه جلد بـــه جای مانـــده اســـت. امام 
خمینـــی در پاســـخ به حســـنین هیکل که 
پرســـید چه اندیشـــه‌ها و اندیشـــمندانی بر 
شـــما تأثیرگذار بوده‌اند، صریحاً فرمود: »در 
فلسفه، ملاصدرا«. همچنین در نامه تاریخی 
به گورباچف، از او دعوت کرد اندیشـــمندان 
شوروی را به قم بفرستند تا حکمت متعالیه 
را بیاموزند و تأکید کرد این حکمت می‌تواند 
نجات‌بخش آنان باشد. رهبر شهید انقلاب 
نیـــز در تأیید این مطلـــب فرمودنـــد: »امام 
خمینـــی چکیـــده و زبده مکتـــب ملاصدرا 

است.«
 

امام خمینی، قهرمان اسفار اربعه
بدیع‌تریـــن بحـــث کتاب، تفســـیر انقلاب 
اسلامی در چارچوب »اســـفار اربعه« )چهار 
ســـفر عقلـــی( ملاصدراســـت. در حکمت 
متعالیه، ســـیر و ســـلوک عرفانـــی در چهار 
مرحله صورت می‌پذیرد: ســـفر اول، ســـفر 
از خلق به ســـوی حـــق، گـــذر از طبیعت و 
وصول به ذات الهی اســـت. سفر دوم، سیر 
در شـــئون، کمالات، اســـماء و صفات الهی 
است. سفر ســـوم، بازگشت به سوی خلق، 
اما همراه بـــا حق و بدون جدا شـــدن از آن 
است. ســـفر چهارم، حضور در میان خلق 
برای هدایت و راهنمایی آنان به ســـوی حق 
اســـت. نویســـندگان بر این باورنـــد که امام 
خمینی پیش از انقلاب، ســـه سفر نخست 
را طی کرده بود؛ ســـال‌ها خلـــوت و عزلت، 
ریاضـــت و تهذیب نفس، تدریس فلســـفه 
و عرفـــان، تألیـــف آثـــار ارزشـــمندی چون 
»مصباح الهدایه«، »شـــرح دعای ســـحر« و 
ســـرانجام وصول بـــه حق و فنـــای فی الله. 
اما ســـفر چهارم، سفر بازگشـــت به خلق و 
هدایت جامعه بود. این ســـفر جز با حضور 
در متـــن جامعـــه و قبول زعامـــت و رهبری 
سیاســـی میســـر نبـــود. از ایـــن ‌رو، انقلاب 
اســـامی و تأســـیس جمهوری اسلامی، نه 
یک امر سیاسی صرف، بلکه تکمیل‌کننده 
ســـیر و سلوک عرفانی امام خمینی و تحقق 

بخشـــی به بعد چهارم »اســـفار اربعه« بود. 
آیـــت‌الله جـــوادی آملـــی در کتـــاب »بنیان 
مرصوص« از امام خمینی با تعبیر »قهرمان 

اســـفار اربعه« یاد می‌کند.
 

حرکت جوهری؛ بنیان نظری انقلاب 
اسلامی

از دیگر ظرفیت‌های مهم حکمت متعالیه 
کـــه کتـــاب به تفصیـــل بـــه آن می‌پـــردازد، 
نظریه »حرکت جوهری« اســـت. بر اساس 
این نظریـــه که از ابتکارات ملاصدرا اســـت، 
جهـــانِ طبیعت یکپارچه در حال ســـیلان 
و جنبـــش و جهـــش اســـت؛ جوهر اشـــیا 
در حـــال تحـــول و دگرگونی اســـت و هیچ 
چیـــز در وضعیتـــی ســـاکن و ثابـــت باقـــی 
نمی‌مانـــد. ایـــن نـــگاه هستی‌شـــناختی، 
پیامدهای سیاسی و اجتماعی عمیقی دارد. 
نخســـت آنکه تغییر و تحول امری طبیعی و 
مطلوب تلقی می‌شـــود و جمـــود و تصلب، 
خلاف ســـنت الهی در خلقت اســـت. دوم 
آنکه انســـان می‌تواند و باید در مســـیر این 
حرکت جوهـــری، نقش فعـــال و ارادی ایفا 
کند. امـــام خمینی انقلاب اســـامی را یک 
»حرکت جوهری ارادی« در ســـطح جامعه 
می‌دانســـت؛ حرکتـــی کـــه جوهـــره ایمان 
مردم و ارزش‌های اسلامی آن را جهت داده 
اســـت. این نگاه فلســـفی، انقلاب را نه یک 
رویداد ســـطحی و زودگـــذر، بلکه دگرگونی 
عمیق در هویت فـــردی و جمعی می‌داند.

 قاعده نفـــس و بدن؛ الگویـــی برای 
مردم‌ســـالاری دینی

یکـــی از ابتـــکارات مهـــم ملاصـــدرا قاعده 
»جســـمانیه الحـــدوث و روحانیـــه البقـــا« 
اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، نفس انســـان از 
دل بـــدن مـــادی پدیـــد می‌آیـــد و در ابتدا 
وابســـته و نیازمند بدن اســـت، اما تدریجاً 
بـــا حرکت جوهری خـــود، بـــه مرتبه تجرد 
می‌رســـد و تعالـــی می‌یابـــد. با ایـــن حال، 
حتـــی در مراتـــب بـــالای تجـــرد، نفس به 
نحوی با بدن مرتبط اســـت و بـــدن زمینه 
و بســـتر تعالی اوســـت. کتـــاب حاضر این 
قاعده فلســـفی را به حوزه سیاست تعمیم 
می‌دهـــد. همان‌طـــور که نفـــس از بدن بر 
می‌آید و به آن وابســـته اســـت، »شریعت« 
نیـــز از دل جامعه و »سیاســـت« برمی‌آید و 
برای بقـــا و تعالی خود نیازمنـــد بدنه مادی 
و سیاســـی جامعه اســـت. از این منظر، نه 
می‌توان سیاســـت را از دین جـــدا کرد و نه 
دیـــن را از سیاســـت بی‌نیاز دانســـت. این 
قاعده فلســـفی همچنین نقش مردم را در 
نظام سیاســـی توجیه می‌کنـــد. همان‌طور 
که بـــدن در پیدایش و بقـــای نفس نقش 

اساسی دارد، جامعه و مردم نیز در پیدایش 
و بقـــای حکومـــت نقـــش اساســـی دارند. 
از ایـــن روســـت که امـــام خمینـــی جمله 
معـــروف »میزان، رأی ملت اســـت« را بیان 
کـــرد و تأکید نمود که مـــردم باید در تعیین 
سرنوشـــت خویش نقش داشـــته باشند. 
ایشـــان همچنین بارها تأکیـــد می‌کرد این 
انقـــاب را مردم به پیـــروزی رســـانده‌اند و 

خود نیـــز بایـــد آن را حفظ کنند.
 

سه لایه تحلیل انقلاب اسلامی در 
اندیشه امام خمینی

کتـــاب »رهیافـــت حکمـــی بـــه انقـــاب 
اســـامی« یـــک الگـــوی ســـه‌لایه‌ای بـــرای 
تحلیـــل انقـــاب اســـامی ارائـــه می‌دهد 
کـــه از ســـاختار وجودشـــناختی حکمـــت 
متعالیه اقتباس شـــده است. لایه نخست 
»حکمت و فلســـفه« اســـت که بـــه چرایی 
انقـــاب می‌پـــردازد.  و هستی‌شناســـی 
پاســـخ بـــه پرســـش‌هایی از قبیـــل: چـــرا 
انقـــاب رخ داد؟ چـــه نیروهـــای بنیادین و 
متافیزیکی در وقوع آن نقش داشـــتند؟ در 
این لایه، مبانی حکمـــت متعالیه )اصالت 

وجود، تشـــکیک وجود، حرکت جوهری، 
انسان‌شناســـی فلســـفی و رابطـــه نفس و 
بـــدن( بـــه کار گرفته می‌شـــود. لایـــه دوم 
»اخـــاق و عرفان« اســـت که بـــه ارزش‌ها 
و گرایش‌هـــای انقلابـــی توجـــه دارد. امام 
خمینـــی همواره بـــر اولویت »خودســـازی« 
بر »جامعه‌ســـازی« تأکید می‌کـــرد و معتقد 
بـــود انقـــاب اســـامی در وهله نخســـت، 
انقلابی درونی و اخلاقی اســـت. لایه سوم 
»فقـــه و رفتار« اســـت که ناظـــر به کنش‌ها 
و رفتارهـــای عینی انقلابی اســـت: فتواها، 
بیانیه‌هـــا، ســـخنرانی‌ها، ســـازماندهی‌ها، 
تظاهـــرات و در نهایت تأســـیس نهادهای 
جدید )بســـیج، کمیته‌های انقلاب، سپاه 
پاســـداران، جهاد ســـازندگی(. این الگوی 
ســـه‌لایه‌ای نشـــان می‌دهـــد کـــه تحلیـــل 
انقلاب اســـامی بدون توجـــه همزمان به 
هر ســـه لایه، ناقـــص و یک‌بعـــدی خواهد 
بود و نظریه‌های غربـــی عمدتاً تنها به لایه 
ســـوم )و گاهی تا حدودی لایـــه دوم( توجه 
کرده‌انـــد و از لایـــه اول غفلـــت ورزیده‌اند.

 
سخن پایانی

خوانش کتاب »رهیافت حکمی به انقلاب 
اســـامی« فرصتی برای درک عمیق‌تر ابعاد 
فلســـفی و عرفانی اندیشـــه امـــام خمینی 
اســـت. کتـــاب نشـــان می‌دهـــد حکمت 
متعالیه نه تنها در پیدایش انقلاب اسلامی 

نقش داشـــته، بلکـــه می‌تواند در تـــداوم و 
اســـتمرار آن نیز راهگشـــا باشـــد. بازخوانی 
ارزش‌های اصیل انقلاب )استقلال، آزادی، 
عدالـــت، معنویـــت و اخـــاق( بر اســـاس 
مبانـــی حکمـــت متعالیه می‌تواند مســـیر 
حرکت جامعه را به ســـمت اهـــداف اصلی 
انقلاب هدایت کند و از انحرافات احتمالی 
جلوگیـــری نماید. ایـــده اصلی کتـــاب این 
اســـت که انقلاب اســـامی، تجلـــی عینی 
»سفر چهارم« عرفانی امام خمینی و تحقق 
عملی حکمت متعالیه در عرصه سیاست و 
جامعه بود. این رهیافت بومی و فلســـفی، 
ضمـــن نقـــد نظریه‌هـــای غربـــی انقلاب، 
مســـیری نو بـــرای تحلیل، تبییـــن و تداوم 
انقلاب اســـامی ارائه می‌دهد. نویسندگان 
در پایـــان تأکید می‌کننـــد حکمت متعالیه 
را نباید تنهـــا در آثار ملاصـــدرا خلاصه کرد؛ 
ایـــن حکمـــت ظرفیت‌هـــای بلااســـتفاده 
فراوانـــی دارد و امیـــد می‌رود کـــه این کتاب 
فصـــل آغازینـــی بـــرای بازخوانی فلســـفی 
انقلاب اســـامی و توجـــه بـــه اولویت‌های 
 آن، بـــه ویژه وجه مردمی انقلاب اســـامی،

 باشد.

شریف لک‌زایی
دانشیار پژوهشگاه علوم 
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